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رجال لا تلهییج تحرة ولا بیع عَن ذکر له وافام لصلوة وایتاء الرکوة تنافون یوم 
مرگ ور بر صحگ ۶ رص گر 2 ۵ 6۱۵ 7 
تقلب فیه القلوب والاتصر 4 (النور: ۳۷) 


جسم و روح بازار! 

بازار هم مانند بسیاری از موجودات این جهان. جسم و روحی دارد. هنگامی که ما از «ساختار مادی 
بازار» يا «تکامل معماری آن» یا «انواع بازارها» یا «ترقی و تنزل نرخ‌ها» یا «تنوع کالاها»... و امثال این 
امور سخن می‌گوییم. جسم بازار را به یاد می‌آوریم و بازار اسلامی نیز ناگزیر - چون دیگر بازارها - 
جسم و قالبی دارد و از این حیث بر آنها تفوقی ندارد و البته اسلام با تکامل و ترقی قالب بازار, مخالف 
نیست ولی آنچه که در بازار اسلامی حائز اهمَیّت تواند بود. روح بازار است و بدین اعتبار بازار ما از 
دیگر بازارهای جهان جدا می‌شود. این روح فرخنده از روزی که خورشید اسلام از افق خاور سرزد. 
بر کالبد بازار عرب دمیده شد و بازاری پدید آمد که در آنجا دنیا به آحرت پیوست و عدالت و انصاف 
بلکه کرامت و احسان. چهره گشود و چنانکه در سورة پر فروغ نور از قرآن کریم می‌خوانیم: مردانی 
در آن بازار به «داد و ستد» مشغول بودند که سود دنیا آنان را از یاد خدا و حساب آخرت باز 
نمی‌داشت و به قول غزالی: 

«یکی از ایشان پُتک برداشتی یا درفش فرو بردی» اگر بانگ نماز شنیدی پتک را بینداختی و درفش 
را برنیاوردی و به سوی نماز رفتی!)(۲ 

یاران پيامبر و به هنگام بیعت با آن بزرگوار پیمان می‌بستند که از خیرخواهی دربارة مسلمانان 
کوتاهی نورزند و این پیمان در داد و ستد و کارشان جلوه‌گر می‌شد و تا آنجا که نوشته‌اند: 

«چون جریر " کالایی خواست فروخت. عیب آن باز نمودی» پس خریدار را مخیّر کردی و گفتی: 


اگر خواهی بستان و اگر خواهی بگذارا وی را گفتند: اگر چنین خواهی کرد هیچ بیعی برنخواهد آمد! 


)2 «مردانی که بازرگانی و خرید و فروش» آنان را از یاد خدا و بریا داشتن نماز و پرداختن زکات 
غافل نمی‌سازد. از روزی بیم دارند که دل‌ها و دیدگان در آن روز دگرگون می‌شوند.» 
( 4 احیاء علوم الداین. ترجمة مویدالدّین محمّد خوارزمی(آغاز رزبع عادات)» صفحه ۰۲۶۹ چاپ تهران. 
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گفت: من به پیغمبر و بیعت کرده‌ام که هر مسلمانی را نصیحت کنم (و دربارة او از نیک خواهی 
دریغ نورزم).»۹" 

آری» اینگونه مصلحت‌اندیشی‌ها! که: اگر فروشنده خیرخواه مشتریان باشد و بد و نیک متاع خود را 
آشکار سازد در آن صورت کار داد و ستد از رونق می‌افتد! در روح مسلمانان پاکدل مور نمی‌افتاد و 
آ تاه تقضی همان وتا شام وا داشت یه هیال او وی کاا نان وی کارت 
زیرا راون بم راستی و درستی را دوست می‌داشتند و به قول راستگویان اعتماد نشان می‌دادند 


و دیگران را نیز به داد و ستد با ایشان فرا می‌خواندند. 


انصاف در معاملات 

در آغاز اسلام بازاری مسلمان. شرط انصاف را در کار بیع و شراء نادیده نمی‌گرفت و خود را به 
جای مشتریان می‌نهاد و منافع و مصالح ایشان را نیز به خاطر می‌سپرد. در (حباء علوم الذین» آمده 
استتته 

«یونس. غبید» خله‌های * مختلف داشت؛ بعضی چهارصدگانی و بعضی دویست‌گانی. او به نماز 
رفت و برادرزاده خود به دکان بگذاشت و اعرابیی بیامد و حله‌ای به چهارصد درم بخواست. او خل 
دویست‌گانی عرضه کرد. اعرابی بپسندید و بدان راضی شد و از وی به چهار صد درم بخرید و ببرد. و 
وئس وی را پیش آمد و خلَهُْ حود بشناخت و پرسید که به چند خریدی؟ گفت: به چهارصد درم. 
وئس گفت: دویست درم بیش نه ارزد! بازگرد تا آن را باز دهی. اعرابی گفت: در شهر ما پانصد درم 
ارزد و من بدین راضیم. وئس گفت: باز گرد که نصیحت در دین به از دنیاست و آنچه در آن است. 
پس او را به دگان برد و دویست درم باز داد و با برادرزاده خصومت کرد. گفت: شرم نداشتی و از 
ی ۱ 


نشدء نستدم. کر هو جع ۱ ال کي ی ی و رس ۱ ۱۳ 


( 2 احیاء علوم اللاین» ترحمه مود الدّین محمّد خوارزمی (آغاز ربع عادات). صفحه افش 
5 عا به معنای حامةٌ نو می‌آید و جمع ان خلل انیت 


4 احیاء علوم الداین. ترجمه موید الاین محمّد خوارزمی (آغاز ربع عادات). صفحه ۲۳۳. 
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اه تون می‌دانست که مرد عرب در معامله «مَعْبَونَ» شده و حُلَه وی را بیش از بهای منصفانه‌اش 
خریده است. بنابراین تنها به این دستاویز بسنده نکرد که او در معامله «رضایت») داشته است. بلکه 


می‌خواست تا مشتری وی علاوه بر رضایت. دچار «غبن» نیز نشود. 


تر کت نیرنک در داد و ستد 

مه ای را ان یار ی هه شنت دام داتس مامتان شاه 
آورده‌اند که: 

«مر سول له لو علی رجل بیع طعاما فتطر سول اه بو زلی خارجه َاعجبه ال یه الی 
داخله قَأخرح من قبصَة فان آر5ا من اخارج فقال سول له لو من عشنا فیس منا...:۱۳ 

تقد سول ایا مه نو فرفی کذشت که فاده غذایی مر فزوته پیامی. عله: بر ظاهی آن غذا 
نگریست و او را خوش آمد سپس دستش را به درون غذا (که گندم بود"") فرو برد و مشتی برآورد 
ولی آن» پست‌تر از غذای ظاهر بود! پیامبر ول فرمود: هر کس که فریبکاری کند از ما نیست..» 
تغل ون در سننن» خود آورده است که رسول خدا ماه فرمود: 

لاله وق الطعام گی ره الناش؟ نم قل: من عش فلیس یلی ٩۰.‏ 

«چرا گندم نمناک را بر روی کالایت ننهاده‌ای تا مردم آن را ببینند؟ سپس فرمود: هر کس فریبکاری 
کی آ تسه کیت 0 سا رشن پاش اه رها ره هه ماک ری ان در ست نت 
کرده بود که برخی از ایشان متاع خود را در تاریکی نمی‌فروختند مبادا عیب آن پوشیده ماند و کارشان, 
فریب در معامله به شمار آید. از هشام بن حکم روایت است که گفت: 

«کنث بیع السایری فی الظلال قعَربی بو سن لت ققال لی يا جشام دالیم فی الا غش و الفش 


٩۱ ۱ یل‎ 


()- در الاحاویث لو بل سانید یحو اثر امام یحبی (از أئمَة زیدیّه» صفحه ۰۲۵۷ چاپ لبنان. 

[ ی غزالی در «کیمیای سعادت» روایت فوق را بدین صورت گزارش کرده است: «رسول (ص) به مردی بگذشت که گندم 
می‌فروخت» دست در گندم کرد. و ور توا کف این خست از ک ان وه اه کفه سن را اب بر 
نکردی؟ « من عَشْنا فیس متا " (هر کس که غش کند از ما نیست.) » (کیمیای سعادت» صفحذ ۲۷۹ چاپ تهران). 

(()- الَاج ابامع للاصول فی آحاویِ الرَسول. تألیف منصور علی ناصف. ج ۲. صفحهٌ ۱۹۷ چاپ بیروت. 


()- کتاب المکاسب. اثر شیخ مرتضی انصاری, ج ۱. صفحه ۱۳۷ چاپ قم. 
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یعنی: «من در سایه خرمای نیکو می‌فروختم والحن موسی بن جعفرا؟ بر من بگذشت و 
کت هشام داد و ستد در سایه. مایة فریب است و فریبکاری بر مسلمانان حلال نیست.! 

رشق ِِ پیامبر و همواره آویزه گوش مسلمانان راستین بود و بازارشان را با اجرای سفارش 
رسول تلو روح بخشیده بودند. پیامبر خدا مه می‌گفت: 

من باع اقلا له خی اه 

«هر کس کالایی را فروشد بر او حلال نباشد تا آنکه اوصافش را پیان کند.» 

امروز تبلیغات. رکن اساسی معاملات شمرده می‌شود و در بازارهای دنیء سخت متداول است. 
اسلام با تبلیغات مخالفت ندارد ولی با فریبکاری یعنی با تبلیغات دروغ به سختی مخالف است. 
مسلمانان درستکار گذشته. بر این آموزش چنان استوار بودند که گاهی به مبالغه دچار می‌شدند و به 
گمان آنکه از متاع خود ستایشی نابجا کرده‌اند. از معامله باز می‌ایستادند! غزالی می‌نویسد: 

«حکایت است از یوس غبید که وی خز فروختی و صفت نمی‌کرد. یک روز سَفْط یعنی جامه‌دان, 
راز کر هی ضراوع شا کر وی که نات مرا از جامه‌های پوت کرامت. کر ار عمط یشک زر 
۱ 

- عَلیهُ الصَلوة و السّلام - بر درستکاری مسلمانان در بیع و شراء» اصرار داشت و از 

صورت‌های گوناگون خدعه و نیرنگ در داد و ستد نهی می‌کرد. تا آنجا که محدئان آورده‌اند: 

«تبّی ال بو عن النجش .۱۳۱۰ 

یعنی: «پیامبر در کار معامله از تجش منع کرد و تجش آن است که کسی خود را آمادهٌ خرید 
کالایی نشان دهد با بهای سنگین! تا دیگران برای خرید آن به رغبت افتند در حالی که نیّت وی به 
دمنت نون کال تاش لک هر اهب دوم دم وسانت باس ترا رای وراه ۱۳۳ 
بازار مسلمانان همچون بازار بهود جای حیله‌های نامشروع نبود. زیرا پیامبر اسلام بو کار 


یهودیان را ناروا شمرده و فرموده بود: 


- کنز العال فی شْتَن الاْقوال و الافعال» تألیف علاء الذین علی متقی هندی. ج ۴ صفحه ۳۵ چاپ هند (حیدر آباد دکن). 
()- کیمیای سعادت, صفحه ۲۷۵. 

(7)- لاخ ا ام لاضول فی آحادیث الرَسول. ج ۲. صفحه ۲۰۷؛ و کتاب المکاسب. ج ۱. صفحة ۲۱۶. 

()- شیخ انصاری در مکاسپ. در تعریف «نجش» قول مذکور را بدین صورت انتدتته «آن يد الرَجُل فی من 4 السْلعة 


و هو ایرد شراء‌ها. یسوم رهق لیزیادتی بشرط الوالاة البائع آو لا بشرطها. ۳ (المکاسب. ج صفحه ۲۱۶). 
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نله لو خَرمّت عیهم الشْحوم قباغوا و لّوا تمنها. :۱ س 

«خدا» یهودیان را از رحمتش دور کند چرا که خوردن پیه چهارپایان. بر ایشان حرام شد ولی آنان 
(حیله زدند) و پیه را فروختند و بهایش را خوردند.)! 

باز پیامبر ملٍ فرمود: 

و له اذا حَرم شب رم تمه ۱ 

«خدا چون چیزی را حرام کنده بهایش را نیز حرام کند.» 

به پیروی از رسول خدا من خلفاء نیز می‌کوشیدند تا بازار مسلمانان را از حرامخواری و 
فریبکاری پاک نگاه دارند. زمخشری در کتاب «ربیع الابرار» اتف ات 

.«ِ. علّی الَضَابین فقال: يا معاشر القصابین من لح شاة فیس منا.» 

یعنی: «روزی علی ام به بازار رفت و بر دکة قصابان بایستاد و گفت: ای گروه قصابان. هر کس 


9 فربه جلوه دهد) از ما نیست)! 


۱۷ 


احتکار. ممنوع است! 

از غش يا نیرنگ در معامله که بگذریم. در بازار اسلامی راه به روی «احتکار» نیز بسته است زیرا که 
پیامبر خدا وه به سختی از آن نهی فرمود. چنانکه در حدیث می‌خوانيم: 

مره م و 1 ۷ 

: سول الله وله برجل بشوق يم طعاماًبسعر هو آرخض من بسعر السوق فقال ای 97 تب فی 
شوقن بیعر هو آرخص من سسعرنا؟ قال: تّم. قال وللو: بر و احتسابا؟ قال: تم قال وله : آبشر فان 

2 و مرج ۳ ی و مر ار اه که : 60۸ 
را 
را گفت که کالای خود را در بازار ما به ترحی ارزانتر از نرخ ما می‌فروشی؟ گفت: ار فرمود: در این 


راه شکیبایی می‌ورزی و حسابش را به خدا وامی‌گذاری (خشنودی اورا می‌جویی)؟ کته ار فر مود: 


(*)- کتاب المکاسب. ج ‏ صفحه ۰۹۰ و *- التَاج الجامع للأصول فی آحادیث الرسّول ج ۲ صفح؛ 1۹٩‏ 
()- کتاب المکاسب. ج ۱ صفحه ۱۷. ۱ 

()- بیع الأبرار و نضوص الأخبار تألیف محمود بن عمر زخشری, ج ۲ صفحه .۲۱٩‏ چاپ قم. 

(*)- الْستّدرک عَلی السَحیکین اثر حاکم نیشابوری» ج ۲ صفحه ۱۲ چاپ بیروت. 
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که در بازار ما احتکار روا دارد. همجون ملحد در کتاب خداست.)! 


اجتناب از اموال مسروقه 

در بازار اسلامی» هر کالایی را خرید و فروش نمی‌کنند. در آنجا محل (می‌فروشی» و 
دیگر موادٍ زیانبار نیست حتی از خریدن یا فروختن مواذٌ مفید ولی دزدیده شده. خودداری 
می‌شود. ژترا پیامبر گرامی لها نان فرموده است: 

امن اشتری سرفَة - و هویم نا سره - فد شرک فی عارها و انوها۳ 

یعنی: «هر کس مالی را که دزدیده شده بخرد - با آنکه می‌داند آن مال را دزدیده‌اند- 


در ننک و کناهتی شنویک استن:) 


بیع سهل و آسان! 

در بازار اسلامی» بیع و شراء باید به سهولت انجام پذیرد و چانه‌زدن بسیار و پافشاری 
بیش از اندازه نباید در میان آید. زیرا که پیامبر ارجمند اسلام فرموده است: 

«رجم ال رَجْلاً سمحاً [ذ باع ولا اشتری.» ۲۱ 

«خدا رحمت کند مرد آسان‌گیری را که چون می‌فروشد و می‌خرد. کار را آسان می‌گیرد.» 

علی ال در نامه معروف خود به مالک آشتر نخعی - هنگامی که او را به زمامداری مصر می‌فرستاد 
- نوشت: 
«ولیکن بیع بیع ممحاً بموازین عدلي و آسعار لاججف بالقریقین ی البایع و الْاع. ۲۱ 
یعنی: «باید که خرید و فروش (در بازار اسلامی مصر) آسان صورت گیرد و با مقیاس‌های 


عادلانه سنحیده شود. با نرخ‌هایی که به دو دستة - فروشنده و خریدار - زیانی نرساند.) 


زر کنز الیل فی شُنن الأقوال و الافعال. ج ۴. صفحه ۷ 
7 2 التاج احامع للأصول فی آحادیث الرّسول» ج ۲ صفحه ۰۱۹۷ 


(۱)- تهج البلاغه (به اهتمام دکتر صبحی صالح» نامه شمارةٌ ۵۳. صفحة 4۳۸ چاپ قم. 
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در خرید و فروش. لازم است طرفین در کمال رضایت و زاف خه عامله دسستت زنند و هیچکدام 
احساس «غبن» نکنند چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: 


ِ 
۱ 


( لا تأکوا آمولک بتکم بالبسل لا آن تکورت تجرة عن تراض سکم 4 
(النساء: ۲۵) 
«اموالتان را در میان خود به باطل مخورید مگر داد و ستدی باشد که شما (از 
خریدار و فروشنده) بدان رضایت دهید.» 
قانون خیارات (همچون: خیار مجلس» خیار غبن» خیار تدلیس و امثال آن) که در اسلام تشریع 
شده به منزلهٌ ضامن و پشتیبانی است که رضایت بائع و مشتری را به نحو صحیح و دادگرانه برقرار 
می‌کند و از اجحاف هر یک به دیگری جلوگیری می‌کند. 
«اقاله» که در شرع اسلام آن همه مورد سفارش قرار گرفته. سهولت خرید و فروش اسلامی را 
بیشتر نمایان می‌سازد. رسول خدا (عِمْْو) فرمود: 
«می آقال مُسل) اه له رت » ۲۳ 


(کسی که (بنا به خواهش دیگری) معامله را فسخ کند. خداوند نیز از لغزش وی درگذرد. 


سو گند در داد و ستد. ممنوع! 

به حاطر دریافت «پول بیشتر» مایه گذارند! از رسول اکرم و مأئور است که: 
نون و سیم گم (۲۳) 
«) حلف مَفْقة للسَلعة عحقة للر کة.» 


«سو گند خوردن. مایه رواج کالا می‌شود ولی برکت را از میان می‌برد.»! 


ثقفی در کتاب: «الغارات» آورده است: 


- لاخ ا ام للاصول فی آحادیث الرَسول» ج ۲.صفحة ۱۹۸ 


(۳)- الَاجْ ام لول فی آحادیثِ الرسول. ج ۰۲ صفحد 1۹1 
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وم 


«کانَ علیمْ لت یی اوق فَیمولٌ: یا هل السوق انوا ال و کم و اخلف فان ین السْلعة ریم 
بر کق قَِنّ لاجر فاجر الا من أَحَد اي وأعطا.» ۲۳ 
«علی ات بارها به بازار می‌آمد و ندا درمی‌داد: ای اهل بازار از خدا پروا کنید و از 
سوگند خوردن بپرهيزید که این کار. کال را رواج می‌دهد ولی برکت را از میان می‌برد. همانا 
تاج بد کردار است مگر کسی که حق را بستاند و باز دهد.» 
غذالی می‌توسند: «در خبر است:وای, بر بازرگانان از لا واله و بلی واله؛ و وای,بر پیشه‌داران از فردا 
و پس فردا! و در خبر است که: اگر کسی کالای خویش به سوگند ترویج کند. خدای تعالی روز قيامت 
به وی که ۹ 
حق شریک 
قرآن کریم بازاریان مسلمان را بر حذر داشته تا مبادا حق شریکان و همکاران خود را نادیده انگارند 
و در این باره می‌فرماید: ۱ 
( وان کنما بُنَ آتخلطاء ء یی بَعضْْم علل بعْض ل! ین ءامَُواً وعَملوا 
آلصَلحت وقلیل ما هج 6 (ص: ۲۶) 
«همانا بسیاری از شریکان بر یکدیگر ستم می‌کنند مگر کسانی که ایمان آورده و 
به کارهای شایسته پرداختند و ایشان اندک‌اند...! 
از این رو در شریعت اسلام برای شریکان و همسایگان نسبت به یکدیگر حقوقی وضع شده که 
زغایت: انا در فازان سبلمانان واب: ات٩‏ یله رعش فففه) را مایت باد آررد که رسول خی له 
در این‌باره فرمود: «جارٌ الذار أحقَ بدار اخار». یعنی: «همسایه يا شریک سرایی. در خرید آن 
یراق از دنگرآن مش زان اس 
بنابراین» اگر کسی» خانه یا دک بازار خود را بخواهد بفروشد حق آن است که ابتدا به شریک و 
همسایهٌ خود خریدن آن را پیشنهاد کند و اگر آنها از معامله سر باز زنند آنگاه حق دارد که با دیگران 


به داد و ستد پردازد؛ در آثار نبوی آمده است که: 


(*)- کیمیای سعادت, صفحه ۲۷۵. 


(۳)- الَاجْ امحامع لول فی آحاویث الرْسول» ج ۲.صفحة ۲۱۷. 
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ای 0 


«قضی رشول اه و بالشُنعة فی 5 ل شرکة ] تقسم. رَبعةً آو حاطٍ لامجل له آن بیع ختی ین 
مه 6۲۷ 
شریکه....» 


4 


«پیامبر خدا لو در هر شرکتی که اموال شریکان به صورت خانه یا بستانی باشد. به «شفعه» 
داوری فرمود. یعنی تا هنگامی که آن سرای یا بستان تقسیم نشده بر یکی از شریکان حلال نیست 
سهمش را بفروشد تا آنکه شرکاء دیگر رضایت خود را اعلام دارند...» 


بازار و فر هنگ اسلامی 

بازار اسلامی» جایگاه مردم آگاه و پرهیزکار بوده است؛ زیرا تا کسی از قوانین بیع و تجارت در 
اسلام آگاه نباشد حق داد و ستد - با اشکال گوناگون آن - را ندارد. از این رو امیرمژمنان علی اع3 به 
بازار می‌رفت و ندا در می‌داد: 

«یا مر التجارا الفقك نم نجل الفقه ثُْالنجر .۲۱۷ 

«ای گروه بازرگانان! نخست. فهم احکام تحارت. آنگه بازرگانی.! 

خلفای اسلا با رفتن به بازارها و نظارت بر کار بازاریان بازار را جایگاه ابلاغ احکام و ارائه 
فرهنگ اسلام ساخته بودند. محمّدین علی بن بابوّیه در کتاب لو حید» آورده است: 

«عن احارثِ الأعوّر عن علی بن آبی ۳ سوق فا مرج هه تقو 
َالّذی احتجَبٍ پالسیع! ضَرَبَ عَلِیْ اطنق ظهرَهُ ثم قال: من دی احتجَبٍ پالسیع؟! قال: له با 
آمم او منت! فک ...8 2 ول یش ی وی کلوهججات 5 تم یا وق 
ما کفارهٌ ما فلث یا مرالوْمنین؟ قال: آن تم له معک حیثْ کنت! قال: یم الساکیَ؟ قال: لا تا 

: از حارث آعور گزارش آمده که علی ات به بازار وارد شد و ناگهان مردی را دید که پشت 

4 
(7)- لاخ احام لاصو فی آحاویثِ الرسول» ج ۲.صفحة ۲۱۷. 
(۳)- من لاممضره الفقیه ج ۳ صفحة ۱۲۱ چاپ بیروت. 


(")- کتاب اللّوحید تألیف محمدبن علی بن بابویه. صفحذ ۱۸۶ چاپ تهران. 
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پشت وی زد و گفت: آن کیست که در پس هفت پرده پنهان شده؟ مرد پاسخ داد: او خدا است ای 
امیرمزمنان! فرمود: خطا کردی... میان خدای - عر و جَل"- و بندگانش هیچ حجاب و پرده‌ای نیست 
زیرا که او هر کجا باشند. همراه آنان است؛ آن مرد گفت: ای امیرممنان: کار این خطای من 
چیست؟ فرمود: این است که بدانی به هر جا روی خدا با تو است. آن مرد دوباره پرسید: آیا برای این 

یی کل ادژست مس کیتا را طعام دهم؟ امام اعق فرمود: نه! زیرا که تو به غیر خدایت سوگند 


خورده‌ای.! 


انحراف در بازار! 

آنچه آوردیم» نمایشگر روح بازار اسلامی است که آن بازار را از دیگر بازارهای دنیا جدا می‌سازد و 
در روزگار پیشین این روح فرخنده و حیات طیّبه را مسلمانان جلوه‌گر بوده است و از رونق بازار 
نیز کاسته نمی‌شد زیرا مردم در آنجا احساس امنیّت خاطر و اعتماد می‌کردند. به همین جهت. بازار 
شش تفر اوان دا ات ود هکس را مها ماه زیت سقیر انش راتکه هل ار دی زان مر کت و 
ندا در می‌داد: 

«معاشر لتخاره وا او و عطوا اک تسلموا؛ لاتردُواالربح الیل فتحرموا کیره ۳ 

«ای گروه بازرگانان حق بدهید و حق بستانید تا به سلامت مانید؛ سود اندک را رد مکنید که از 
بسیار آن محروم می‌شوید.» 

ولی افسوس که این روح. اندک اندک رو به مردگی و حاموشی نهاد و بازار مسلمانان به دیگر 
بازارها نزدیک شد و شگفت آنکه رسول گرامی اسلام مه از اين انحراف خبر داده و بر ما اتمام 
حچّت فرموده است. در خبر آمده که پیامبر گرامی اسلام فرمود: 

ی علّی الناس رما لایبالیالرغ با أد من الای» ین لا آم حرام؟:۱ ۲ 

یعنی: «روزگاری بر مردم (مسلمان) خواهد آمد که شخص. باک ندارد مالی را که به دست 


آورده از حلال باشد یا حرام؟؛! 


()- احياءٌ غلوم اللاین. ترجمة خوارزمی. (آغاز بع عادات)؛ صفحه .۲1٩‏ 


()-. التَاجٌ امحامع للاضول فی أحاویثِ الرْسُول» ج ۲. صفحٌ 1۹۳ 


۷۷/۷۷/۷۷ 1 4 





در تهج البلاعّه از علی الا می‌خوانیم چون آية کریمة: «أَحَسب آلتاس آن یِرکوا آن یقولوا امن 
هم 1 یُتنُونَّ4 (العنکبوت: ۲) فرود آمد پیامیر و مرا از فتنه‌ای که به سراغ مسلمانان می‌آید آگاه 
ساخت و فرمود: 

«يا علیْ ان الوم سیون پآموافم. ۰ یر حرامَه لها الكاذية والأهواء السَاهیق 
حون مر باّیذ والشحت باه و الا ...۲۳۱۱۰ 

«ای علی. این قوم پس از من به وسيلة اموالشان دچار آزمایش خواهند شد... و حرام خدا را با 
شبهه‌های دروغین و هوس‌های غفلت‌آون حلال می‌شمرند؛ آنان. می را به بهانة آنکه آب انگور 
است! و رشوه را به دستاویز آنکه هدیه است! و ربا را به عذر آنکه معامله است حلال ی 
شمر د...)! 

آیا هنگام آن نرسیده که از هُشدار پیامپر بزرگوارمان درس عبرت بياموزيم و بازارمان را اصلاح کنیم 
و دوباره روح تقوی و معنویّت را با کمک خداوند کریم و اسلام عزیز در بازارمان بدمیم؟ 


الم ان لین انوا آن نع فلوم لذ کر وا من فق" ی 


فروردین ۱۳۷۹ ه ش. /محرم ۱۴۲۱ ه ق. 


(۲)- تهج الّلاغه (به اهتمام دکتر صبحی صالح)» خطبه ۰۱۵۱ صفحه ۲۲۰. 
()-«آیا هنگام آن فرا نرسیده که دل‌های مژمنان. به یاد خدا و گفتار راستینی که فرو فرستاده. 
خاشع گردد؟!» 
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